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لطفاً خودتان را معرفى كنيد و بفرماييد چند سال پيش به كانادا مهاجرت 
كرده ايد؟  

من جواد مشـرقى اهل كاشان هسـتم و از دوره ى ابتدايى تا دبيرستان 
را در كاشـان بـه اتمـام رسـاندم. بعـد از گـذر از سـد کنکور در رشـته ى 
مهندسـى الكترونيـک در دانشـکده ی فنـی دانشـگاه تهـران مشـغول 
شـدم. سـپس به دانشـکده ی علوم دانشـگاه تهران رفته و در رشـته ى 
رياضـى دوره فـوق ليسـانس را گذراندم. به دنبال اتمـام تحصیل ناگزیر 
دو سـال به خدمت وظیفه رفتم. این دو سـال سـربازى دوران سـختی 
بـود. پـس از اتمـام خدمت وظیفـه، دوره ى دكتـرا را در سـال ۱۹۹۶ در 
دانشـگاه مک گيـل شـروع كـردم و تا ٢٠٠١ كـه دوره ى دانشـجويى من 
تمام شـد در شـهر مونتـرال زندگـی می کـردم. پيدا كـردن شـغل طبیعتاً 
گام بعـدی هـر فارغ التحصیلـی هسـت؛ ولـى از آن جا كه يافتن شـغل 
در رشـته ى رياضـى، خصوصـاً رياضى محض كار آسـانى نيسـت، براى 
من هم پيداكردن شـغل كار آسـانى نبود. در این کش و قوس کاریابی 
سرنوشـت مـن بدين گونـه بـود كـه به همـان رشـته اى كه مـن در آن 
درس خوانـده بـودم در دانشـگاه لاوال شـهر کبـک نياز داشـتند. لذا از 

سـال ٢٠٠١ تـا کنـون در دیـار فرانکوفونها به سـر میبرم.

مصـاحبـه بــا 
مهاجران موفق  

دکتر جواد مشرقی
عضو هیأت علمی دانشگاه لاوال
رئیس انجمن ریاضی کانادا

مصاحبه کننده: مجله ى وندا

زمينه ى كارى من                 
در حال حاضر                   
آناليز رياضى است
 كه يكى از 
رشته هاى كلاسيک 
رياضى محض است
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اكنون در چه رشته و زمينه اى مشغول به كار هستيد؟ 
زمينـه ى كارى مـن در حـال حاضـر آناليـز رياضـى اسـت كـه يكـى از 
طرفـى  از  رشـته  ايـن  اسـت.  محـض  رياضـى  كلاسـيک  رشـته هاى 
يـک رشـته ى محـض اسـت و از طـرف ديگـر، كاربردهـاى زيـادى در 
رشـته هایی چـون بـرق، کنترل و مخابـرات دارد. ویژگی این قسـمت از 
رياضـى محض اين اسـت كه مى تـوان كارهاى تحقيقاتى مشـتركى با 
بسـیاری از رشـته های مهندسـی انجـام داد. البتـه اکثر زیر رشـته هایی 
چـون رياضى محض، فيزيک و شـيمى محض به عنـوان علوم بنيادين، 

ايـن قابليـت را دارند.
چـه مـدت طـول كشـيد كـه بتوانيد در رشـته و شـغل مـورد نظـر و علاقه ى 

خودتـان در كانادا مشـغول شـويد؟ 
مـن در موقعيـت خاصـى قـرار گرفتـم كه موقعيت شـغلى در رشـته ى 
خودم نسـبتاً سـریع برایم به وجـود آمد. ولى به طور معمـول افراد بعد 
از اتمـام دكتـرا، يـك يـا دو دوره ى دو سـاله ى پسـت داک مى گذرانند. 
به طـور كلـى هر شـخص حداکثر ٢ تا ۴ سـال بعـد از دكترا، بايد شـغل 

مـورد نظـر خود را  پيـدا كند.
بـا چـه موانعـى براى رسـيدن به اهدافتـان مواجه شـديد و چگونـه بر آن ها 

فائـق آمديد؟
مانـع،  اوليـن  مـن  بـراى  ولـى  اسـت؛  متفـاوت  افـراد  بـراى  موانـع 

بزرگترين و دشوارترین 
قسمت كار، سازگار شدن 

با محيط جديد است  
كه از لحاظ فرهنگى 

برای ما بسيار متفاوت 
است. ما مطابق آنچه 

ياد گرفته ايم رفتار 
مى كنیم. برای هرگونه 

اتفاق خوب یا بد، 
تعلیماتی از فرهنگ کهن 

خود و یا از آموزه های 
خانوادگی و محیطی 
خود داریم اما چنین 

واکنشی لزوما بهترین 
پاسخ نیست

,,



۳۶

خارج شـدن از محيـط انگليسـى زبـان دانشـگاه مک گيل و واردشـدن 
به دانشـگاه فرانسـوی زبان لاوال بـود. در لاوال ارائـه ى دروس به زبان 
انگليسـى ممنوع اسـت و اين مشـخص اسـت كه برای فرد تازه واردی 
مثـل مـن كـه زبان فرانسـه بلد نبـود و بایـد به عنوان يـک هیأت علمی 
جدیـد بـه دانشـجویان درس بدهـد، چـه كار فـوق طاقت و دشـوارى 
بـود. ايـن امـر ابتدائـاً بخاطـر مسـاله ى ناپختگی زبـان و نیـز به خاطر 
مسـائل عمیـق فرهنگـى، هنـوز هـم از سـخت ترين قسـمت های كار 
اسـت. ايـن فقـط مختص به محيـط فرانسـوى زبان نيسـت. نمونه ى 
ايـن مشـكلات در محيط هـاى انگليسـى زبـان هـم اتفـاق مى افتد كه 
اگـر آدم تسـليم بشـود، عواقب بـدى دارد. بخصوص در سـنين پايين 
كـه افـراد بـه مراقبـت بيشـتری نيـاز دارنـد، ولـى در سـنين بـالا هـم 
مشـكلاتى مثـل كناركشـيدن از جامعـه را بدنبـال دارد. معمـولاً همه ى 
مهاجرهـا بـا چنيـن مـواردى مواجـه هسـتند كه بايـد راه خودشـان را 
پيـدا كننـد و مانـدن يا تسليم شـدن در مقابـل آن ها، مثـل قبول كردن 
شكسـت اسـت و زندگى مـا و خانـواده و اطرافيان را تحـت تأثير قرار 
مى دهـد. بزرگتريـن و دشـوارترین قسـمت كار، سازگارشـدن با محيط 
جديـد اسـت كـه از لحـاظ فرهنگى بـرای ما بسـيار متفاوت اسـت. ما 
مطابـق آنچـه يـاد گرفته ايم رفتـار مى كنیم. بـرای هرگونـه اتفاق خوب 
یـا بـد، تعلیماتـی از فرهنـگ کهـن خـود و یـا از آموزه هـای خانوادگی 
و محیطـی خـود داریـم. ولـى فرهنگ غـرب براى ما بسـیار ناشـناخته 
اسـت و فهميدن آن كار آسـانى نيست. شـناخت اين فرهنگ، براى ما 
به عنـوان نسـل اول و حتـى بچه هـاى مـا به عنوان نسـل دوم، سـخت 
و طاقت فرسـا اسـت. ولى چاره ی دیگری در کار نيسـت. شـايد بتوانم 
بگويـم، بعـد از ۲۵سـال، هنـوز بزرگتريـن مشـكل مـن عـدم شـناخت 
صحیـح جامعـه ی کبـک اسـت. هـر چـه شـناخت و تطابق مـا غنی تر 

باشـد زندگـی مـا و فرزندانمـان بهتـر و موفقیت آمیزتـر خواهد بود.
رمز موفقيت خود را به عنوان يک مهاجر موفق چه مى دانيد؟

دليـل پیشـرفت همـه ى ايرانى هـاى موفـق به نظـر من اين اسـت كه 
راهكارهـاى غلبـه برمشـكلات يک جامعـه ى غریبه را خوب تشـخیص 
داده انـد. ايـن مشـكلات تهديـد نيسـتند بلكه يـک واكنـش طبيعى از 
يـک جامعـه ى مهاجرپذیـر اسـت. مخصوصـاً جوامـع کوچکـی مانند 
کبـک كـه فقـط پنـج درصـد آن را افـراد مهاجر تشـكيل مى دهـد. لذا 
رمـز موفقيـت افـراد موفق اين اسـت كـه راه کار لازم را پيـدا كرده اند و 
بـه جامعـه نشـان داده اند كـه افراد مفيـدى  براى اين جامعه هسـتند 
و راه پذيرفته شـدن در جامعـه ى جديـد چیـزی غیـر از ایـن نیسـت. 

عنایت داشته باشید 
که هيج زندگى كامل و 
بی نقصی وجود ندارد و 
همه در زندگى هايشان 
پستى و بلندى های 
فراوان دارند. ما معمولاً 
موقعی که از دور به 
زندگى بعضى افراد نگاه 
مى كنيم، فكر مى كنيم 
كاملاً موفق هستند 
و زندگی درخشانی 
دارند. ولى موقعی که 
با اطلاعات بیشتر و از 
نزديك نگاه مى كنيم، 
مى بينيم كه در خيلى 
از زمينه ها نتوانسته اند 
به جايى كه دلشان 
مى خواسته برسند و 
در بسیاری موارد نیز 
ناموفق بوده اند
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به عنـوان مثـال مـن اوليـن مهمانى كـه به آن دعـوت شـدم مربوط به 
بَـدو ورودم در شـهر کبـک بـود و دقيقـاً ١۵ سـال طـول كشـيد كـه به 
دوميـن مهمانـى غیـر ایرانـی دعوت شـدیم. بعـد از ١۵ سـال همکاران 
مـا بـه ايـن نتيجـه رسـيدند كـه مـا مى توانيـم شـهروندهاى خوبـى 
باشـيم. پيداكـردن راهكارهـا، مفيدبـودن بـراى جامعه ی جدیـد، صبر 
و شـكيبايى، و برنامه ريـزى درازمـدت عوامـل موفقيـت در یک محیط 

هسـتند.  جدید 
عنایـت داشته باشـید کـه هيـج زندگـى كامـل و بی نقصـی وجود 
نـدارد و همـه در زندگى ها يشـان پسـتى و بلندى هـای فـراوان دارنـد. 
مـا معمـولاً موقعـی کـه از دور بـه زندگـى بعضى افـراد نـگاه مى كنيم، 
فكـر مى كنيـم كامـلاً موفـق هسـتند و زندگـی درخشـانی دارنـد. ولى 
موقعـی کـه بـا اطلاعـات بیشـتر و از نزديـک نـگاه مى كنيـم، مى بينيم 
كـه در خيلـى از زمينه ها نتوانسـته اند به جايى كه دلشـان مى خواسـته 
برسـند و در بسـیاری موارد نیز ناموفق بوده اند. علی رغم این پسـتی و 
بلندی هـا، مهـم اين اسـت كه در مجموع، زندگى انسـان پیشـرفتی رو 
بـه جلـو داشـته باشـد. در مواقعی هم که انسـان به هدفش نمى رسـد 
و شكسـت مى خـورد بايـد دوباره بلند شـود و ادامه دهد. چـاره ای جز 
ایـن نیسـت. لحظـه اى كـه انسـان بنشـيند و دیگـر تكانی نخـورد، در 

واقـع لحظـه اى اسـت كه زندگى او تمام شـده اسـت.
در حـوزه ى رياضـى چـه تفاوت هايى در سـطح مدارس و دانشـگاه هاى ايران 

و كانـادا مى بينيد؟
باتوجـه بـه دور بـودن از ايـران به مدت ٢۵سـال و تغييراتـى كه قطعاً 
در سيسـتم مدارس و دانشـگاه هاى ايران ايجاد شـده اسـت، و عليرغم 
ارتباطم با بعضى از اسـاتيد دانشـگاه در ايران، باز نمى توانم مقايسـه ى 
اسـت  ممكـن  مقايسـه ها  ايـن  طرفـى  از  باشـم.  داشـته  صحيحـى 
گمراه كننـده باشـد و دچار اغراق شـويم. من هميشـه سـعى  كـرده ام و 
از دوسـتانم هـم خواسـته ام كـه در مقايسـه، دچار اغراق نشـوند. چون 
مـا بیشـتر وقت ها، در مورد اشـخاص يـا مراكز تحقيقاتى دچـار اغراق 
مى شـويم و مـن شـدیداً مخالـف ايـن امر هسـتم. با وجودى كـه اکثر 
دانشـگاه هاى ايـران بسـیارخوب هسـتند و توليداتـى دارند كـه واقعاً 
بى نظيـر هسـتند، ولـى نبايد آن هـا را بزرگتـر از اندازه ى واقعی ترسـیم 
كنيـم. بايـد ضعف هـا را هـم در نظـر بگيريم، چـون در غيـر اين صورت 
نمى توانيـم ضعف هـا را شناسـایی و سـپس برطـرف كنيـم. بعـد از 
مدت ۲۵سـال تجربه ى کار در سيسـتم دانشـگاهی کانادا، من سيسـتم 
آموزشـى كانادایـی را در کل قوى تـر مى بينـم. توليـدات دانشـگاه ها در 

توليدات دانشگاه ها در 
كانادا پخته تر و مفیدتر 
هستند. دانش آموزان 
و دانشجويانى كه از 

مدارس و دانشگاه های 
کانادایی بيرون 

مى آيند بنیان علمی و 
عملی قوی تری دارند. 

كتاب هاى فيزيک و 
شيمى و رياضى بسيار 

پرمایه هستند و كسانى 
كه اهل درس خواندن 

هستند، باتوجه به 
منابع موجود، بسيار 
افراد موفقى می شوند
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كانـادا پخته تـر و مفیدتـر هسـتند. دانش آمـوزان و دانشـجويانى كـه 
از مـدارس و دانشـگاه های کانادایـی بيـرون مى آينـد بنیـان علمـی و 
عملـی قوی تـری دارنـد. كتاب هـاى فيزيـک و شـيمى و رياضى بسـيار 
پرمایه هسـتند و كسـانى كـه اهل درس خواندن هسـتند، بـا توجه به 
منابـع موجـود، بسـيار افراد موفقى می شـوند. اثبـات اين امـر هم كار 
سـختى نيسـت. وقتى بـه فارغ التحصیل هـای دانشـگاه های کانادایی 

نـگاه مى كنیـم افـراد مفیـد و مؤثری بـرای جامعه هسـتند.
ــه  ســطح علمــى دانش آمــوزان ايرانــى و دانش آمــوزان كانادايــى را چگون

ــد؟ ــى مى كني ارزياب
كنكـور در ايـران آمـوزش را به سـمت خاصى سـوق داده اسـت. کنکور 
باعـث مى شـود کـه دانش آمـوزان دروس را بـه نحـوى يـاد بگيرند كه 
از ايـن سـد عبـور کرده و وارد سيسـتم دانشـگاهى شـوند. در حالى كه، 
چـون در كانـادا كنكـوری وجود نـدارد، دانش آمـوزان هـم دروس را به 
دليـل ايـن نمى خوانند كـه به تعداد زیادی سـؤال جواب دهنـد تا وارد 
دانشـگاه شـوند. در کانادا براى ورود به دانشـگاه امتحان ورودى وجود 
نـدارد؛ لـذا دانش آمـوزان دروس را بـا علاقـه و عمیقـاً مى خواننـد، نـه 
بـراى عبور از سـدى براى ورود به دانشـگاه ها. وجود تعداد بی شـماری 
از بورس هـا و کمـک هزینه های تحصیلـی به همراه جوایز تشـویقی در 
سـطوح متفـاوت نکته ی دیگری اسـت کـه در ارتقاء آمـوزش کانادایی 
نقش آفریـن اسـت. کیفیـت مناسـب زندگی معلمـان و اسـاتید عامل 
بعـدی اسـت... ايـن چنـد نكته ى بنیادی اسـت كه سيسـتم آموزشـى 
كانادا را از سيسـتم آموزشـى ايـران متمايز مى كند. وقتـى در دراز مدت 
بـه اين مسـأله نـگاه مى كنـم، از نظر من ايـن تمایزات باعث مى شـود 

كـه مـدارس و دانشـگاه های كانـادا متقن تر و بهتر باشـد. 
از نظر شما تا چه حد ايرانيانى كه با هدف ارتقاء تحصيلى فرزندانشان به كانادا 

مهاجرت كرده اند، در راستاى اين هدف موفق هستند؟
اگر بچه ها اهل درس باشـند كانادا بسـتر و فرصت بسـیار خوبى اسـت 
و دولـت كانـادا در صـرف بودجـه بـراى حمايـت از افـراد درس خـوان 
فوق العـاده سـخاوت مند اسـت. البته براى كسـانى كه خيلـى علاقه مند 

بـه درس نيسـتند، فرقـى نمى كند كه در كجا باشـند.
چـه توصيـه اى بـراى خانواده هـاى مهاجـر براى تحقق بخشـيدن بـه اهداف 

خودشـان و پيشرفت فرزندانشـان داريد؟
مسـأله  مهم تريـن  شـخصى ام،  تجربـه ى  طبـق  خانواده هـا،  بـراى 
دوسـت هاى بچه هـا هسـتند. اگـر بچه هـا دوسـتان خوبـى داشـته 
باشـند كـه بـا هـم درس بخواننـد و پروژه هـاى مشـترک را بـا یکدیگر 

وجود تعداد بی شماری 
از بورس ها و کمک 
هزینه های تحصیلی به 
همراه جوایز تشویقی 
در سطوح متفاوت نکته 
دیگری است که در 
ارتقاء آموزش کانادایی 
نقش آفرین است
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انجـام دهنـد، مى توانند آينـده ى خوبى داشـته باشـند و نتايج مثبتى 
بگيرنـد. ولـى اگـر دوسـتانى داشـته باشـند كـه خيلـى به امور درسـى 
علاقه منـد نباشـند و هميشـه دنبـال رفتـن بـه كلاب و تفريحـات ديگر 
باشـند؛ مسـلماً نتيجه ى خوبى نخواهنـد گرفت. اغراق آميز نيسـت كه 
بگويـم در دوره ى دبيرسـتان، مهم تريـن عاملـى كـه آينـده ى بچه ها را 
شـكل مى دهـد دوسـتانى اسـت كـه اطـراف آن ها هسـتند. پـس اگر 
خانواده هـا مى خواهنـد آينـده ى خوبى بـراى بچه ها ترسـيم كنند بايد 
رفـت و آمـد خانوادگـى خـود و نیـز ارتباطات شـخصى بچه هايشـان 
را بازبینـی کننـد. ايـن كليـد حـل معمـاى موفقيـت بـرای بچه هـای 
ماهاسـت. البتـه، بـر اسـاس تجربه ى شـخصى، ايـن كنترل دوسـتان 
و اطرافیـان هميشـه هـم موفقيت آميـز نيسـت و بخاطـر آزادى هـا و 
اسـتقلالى كـه بچه هـا در اينجـا دارنـد، بازبینـی ايـن روابـط معمـولاً 
غیرممکـن اسـت. بـراى خانواده ها، اين كـه تلاش كنند كـه هم محیط 
خانـواده سـالم باشـد و هـم ارتباطـات بـه نحـوى باشـد كـه آينـده ى 
خوبـى را بـراى بچه هـا ترسـيم كند، كاری دشـوار ولى بسـيار ارزشـمند 
اسـت. البتـه من به عنـوان يک معلـم رياضـى نمى توانـم وارد جزئيات 
ايـن مسـأله بشـوم و ايـن را به عهـده ى متخصصيـن مى گـذارم كه در 
ايـن رابطه نظـرات تحقيقى خودشـان را بيان كنند. مـن فقط به عنوان 
فـردی كـه از دریچه ى زندگى شـخصى خـودش قضيه را نـگاه مى كند، 
آرامـش و عـدم تشـنج در خانـواده، و ارتباطات بچه هـا را در موفقيت 

آن هـا بسـيار مؤثـر مى دانم.

براى خانواده ها، طبق 
تجربه ى شخصى ام، 

مهم ترين مسأله 
دوست هاى بچه ها 
هستند. اگر بچه ها 

دوستان خوبى داشته 
باشند كه با هم درس 
بخوانند و پروژه هاى 
مشترک را با یکدیگر 

انجام دهند، مى توانند 
آينده ى خوبى داشته 
باشند و نتايج مثبتى 

بگيرند 
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